
نگاه آخر

فاطمه حسونه، عکاس خبری و هنرمند فلسطینی چهارشنبه هفته گذشته 
درحالی در بمباران اســرائیل به همراه 9 نفر از اعضای خانواده اش کشته 
شد که قرار است چند هفته دیگر فیلم »روحت را به دست بگیر و راه بیفت« 
که او در آن به ایفای نقش پرداخته بود و ســپیده فارســی آن را کارگردانی 
کرده است، در بخش جانبی جشنواره فیلم کن اکران شود. این اتفاق برای 
حسونه فقط یک روز پس از اعلام این خبر رخ داد و بدین ترتیب اسم حسونه 
نیز به سیاهه هنرمندانی افزوده شد که در بحران دو سال اخیر غزه کشته، 
زخمی یا دستگیر شده اند؛ هنرمندانی چون هبه زقوت، هنرمند تجسمی، 
هبه ابوالنداء، شاعر و نویسنده، علی نسمان، بازیگر سینما و تئاتر و حلیمه 
آل کحلوت،  هنرمند تجسمی. جز اینها می توان به ایناس السقا، بازیگر و 
مدرس معروف تئاتر در غزه اشــاره کرد که سال ها در قاهره زندگی می کرد 
اما وقتی به غزه بازگشــت، به همراه دو دخترش به نام های لین و ســارا در 
جریان یکی از حملات هوایی ارتش اســرائیل به نوار غزه کشته شد. دیگر 
فرزندان الســقا، ابراهیم، ریتا و فرح نیز در این حملات به شــدت مجروح 

شدند. 

مرگ عوامل سریال مشت آزادگان �
یکی دیگــر از اخبــار مربوط به هنرمندان کشته شــده فلســطینی، 
اما مربوط می شــود به مرگ گروهی از عوامل ســریال »مشــت آزادگان« 
)قبضه الاحرار(. این سریال فلسطینی به کارگردانی محمد خلیفه در سال 
۲۰۲۲ در غزه ســاخته شــده بود و در آن رقابت های اطلاعاتی اســرائیل 
و فلســطین براســاس داســتانی واقعی که در خان یونس در جنوب نوار 
غزه اتفاق افتاده بود، به تصویر کشــیده می شد. سریال همچنین درباره 
عملیاتی اســت که نیروهای مقاومت فلســطین پشــت خطوط دشمن 

اســرائیلی در منطقه ای موسوم به »ســرزمین 48« انجام می دهند. 
نتیجه نیز تصرف یکی از پایگاه های نظامی اســرائیل است. 

با چنین سناریویی بعید نیســت که بسیاری این سریال 
3۰ قسمتی به قلم فارس عبدالحمید را یک پیش بینی 

نزدیک بــه واقعیــت از عملیــات »طوفان  الاقصی« 
بدانند. به هر روی بسیاری از سازندگان این سریال 
کــه در ســالگرد عملیــات »طوفان الاقصــی«، از 
شبکه های آی فیلم عربی، دری و انگلیسی پخش 
می شــد، در حملات اســرائیل به قتل رسیدند. 

محمد خلیفه، کارگردان، علی نســمان بازیگر، 
مصطفی ثریا، عکاس و علاء قدوحه، بازیگر 

ازجمله این عوامل بودند. آخرین آنها 
اما رشاد ابوسخیله بود که نقش 

اصلــی را در این ســریال ایفا 
می کرد و زمانی در گفت وگو 
بود:  با اســپوتنیک گفتــه 
»ایــن ســریال بخشــی از 
پاسخی دراماتیک به سریال 
اســرائیلی »فاودا« است که 
سعی در صدمه زدن به مردم 
فلســطین و افشــای نفــوذ 
اطلاعات اسرائیل در جامعه 

فلسطین دارد.«

 دستگیری کارگردان فلسطینی برنده جایزه اسکار �
تجربه دیگری از این دست درباره هنرمندان فلسطینی را کمتر از یک 
مــاه پیش حمدان بلال تجربه کرد. این کارگردان فلســطینی که به خاطر 
فیلم »سرزمین دیگری نیست«، در مراسم اسکار جایزه بهترین مستند را 
تصاحب کرد، توســط حدود 15 شهرک نشین مسلح که به سمت او سنگ 
هم پرتاب می کردند، نخست مورد ضرب وجرح قرار گرفت و دچار خونریزی 
شد، سپس سربازان اسرائیلی به آمبولانسی که برای رسیدگی به وضعیت 
او حاضر شده بود، حمله کردند و بعد او را با مردی دیگر همراه خود بردند. 
یووال آبراهام، کارگردان همکار او در همین فیلم مســتند، در اشاره به این 
ربایش در توئیتر نوشــت که تمام شب به بلال دستنبد زده بودند و او را در 
پایگاهی نظامی کتک زده اند. این اتفاقات موجب واکنش جوامع سینمایی 
شــد و برای نمونه در توماری با امضای بیش از 37۰۰ نفر که در میان شان 
نام کسانی چون راجر رأس ویلیامز، الکس گیبنی، کریستین واچون، لیز 
گاربــوس، ازرا ادلمن، دن کوگان، کریســتی جیکوبســن و جولی گلدمن 
دیده می شد، آزادی فوری و امنیت حمدان بلال خواسته شد. رسانه های 
اســرائیلی البته در واکنش به این اخبار و واکنش ها، دلیل دســتگیری را 
پرتاب ســنگ بلال به خودروهای اسرائیلی اعلام کردند. به هر روی، بلال 

روز بعد آزاد و به بیمارستان اعزام شد.

لبخندی جادویی �
فاطمه حســونه که چندماه پیش نیز نامزد کرده بود، اما از این شانس 
که وضعیت او مورد اعتراض جهانی قرار گیرد، محروم ماند و در دم کشــته 
شد. فیلمی که او در آن بازی کرده بود هم تقارن عجیبی با این وضعیت اش 
داشت و زندگی در غزه را در طول لشکرکشی اسرائیل از طریق تماس های 

تصویری کارگردان فیلم، سپیده فارسی با حسونه به نمایش می گذاشت.
از نظر ســپیده فارســی، اســرائیل به دلیل نمایش این فیلــم در کن و 
فعالیت های ژورنالیستی  حسونه، او را هدف گرفته است و بدین ترتیب او نیز 
به بیش از 15۰ فعال رسانه ای پیوست که از ابتدای جنگ در غزه جان شان 
را از دســت دادند. مصاحبه فارسی در همین زمینه گویای ابعادی دیگر از 
شخصیت حسونه نیز هست، به خصوص وقتی با دعوت به کن مواجه شده 
اســت: »گفت: می آیم، اما بایــد به غزه برگــردم. نمی خواهم غزه 
را ترک کنم.« حمله اســرائیلی ها اما هم جــان فاطمه را گرفت، 
هم جان خواهر بــاردار و برادرانش تا اتحادیه 
پخش فیلم های مســتقل درباره او  چنین 
بنویســد: »لبخند او مثل سرسختی اش 
جادویی بود: شاهد اتفاقات بود، از غزه 
عکسبرداری می کرد، با وجود بمباران، 
رنــج، انــدوه و گرســنگی، غذا پخش 
می کــرد. داســتانش به گوش 
مــا رســید و هر بــار که 
می دیدیم زنده اســت، 
می شدیم؛  خوشــحال 
نگرانــش بودیــم. دیروز، 
بــا وحشــت زدگی متوجه 
شــدیم کــه یــک موشــک 
آن ها  ســاختمان  اسرائیلی 
را هــدف گرفتــه و فاطمه و 
خانواده اش را کشته است. 
مــا فیلمی را دیدیــم و برای 
اکرانش برنامه ریزی کردیم که 
نیروی زندگی این زن جوان در 

آن چیزی کمتر از معجزه نبود.«

 درباره فاطمه حسونه عکاس خبری و هنرمند فلسطینی
که در بمباران اسرائیل درگذشت

روحش را به دست گرفت

کتابخانه

سه نمایش نامه در یک کتاب
نمایشــنامه »شــاه موش و مــارا و دیــوار« 
شــامل ســه نمایش نامه اســت که به گفته 
ســالی  در  هرکــدام  محــرم زاده،  ناتاشــا 
نوشــته شــده اند. به گفته خود نویسنده، 
»مارا« ابتدا در ســال 1391 نوشــته و بارها 
بازنویســی شــد تا به صورت کنونی درآمد. 
»دیــوار« نیز حاصــل ســال 139۰ بود که 
در ســال 1393 در جشــنواره بین المللی 
تئاتر دانشــگاهی برنده جایزه »استاد اکبر 
رادی« شــد. ناتاشــا محــرم زاده در بخش 
اول این کتاب و در یادداشــت نویسنده در 
مورد شــکل گیری داستان این نمایش نامه 
آورده اســت: »نمایش نامــه »شــاه موش«، 
ســومین نمایش نامه ای است که نوشته ام، 
اگر اشتباه نکنم در سال 1389. تمرینات سال بعد شروع شدند و نامش 
را به صلاحدید گروه اجرایی گذاشتیم »بگو نقطه سرخط«. نصیب گروه 
از تلاش یک ساله اش، یک شــب اجرا در پایتخت در سی امین جشنواره 
بین المللــی تئاتر فجر بود. ایــن کتاب در 18۰ صفحــه و با قیمت 19۰ 
هزارتومان به علاقه مندان دنیای تئاتر و هنر نمایش نامه نویسی عرضه شده  

است. ناتاشا محرم زاده، نویسنده ایرانی متولد سال 1359 است. 

شاه موش و مارا و 
دیوار 

نویسنده: ناتاشا 
محرم زاده 

انتشارات: نی

تاریخ

مشارکت فرانک ها در جنگ ایران و روم
19 آوریل سال دوم میلادی، 
ســنای روم تصویب کرد که 
بــرای جنگ بــا ایــران 1۰ 
هزار مردفرانك اجیر شــوند 
و به جــای انتقال با کشــتی 
از طریــق بنادر ایتالیا، از راه 
دانوب و دریای سیاه خود را 

به آســیا برسانند. فرانك ها که نام کشور فرانســه از آنان گرفته شده 
است، در آن زمان در جنوب آلمان به سر می بردند و بعدتر به فرانسه 
ســرازیر شدند. در مقابل همکاری فرانک ها، ژرمن ها حاضر نشدند 
که با ایرانیان وارد جنگ شــوند. عاقبت بســیاری از آن فرانك ها هم 
البتــه در جنگ با ایران، مرگ یا اســارت بــود و فقط چندصد نفر از 
آنان موفق به بازگشــت شدند. همین عده معدود شیوه های جنگی 
ایرانیــان را به فرانك ها آموزش دادنــد. یکی از این فنون، تیراندازی 
در جهت مخالف تاخت اســب بود. آرایــش ارتش ایران مرکب بود از 
دو دسته؛ یك دسته سواره نظام سبك و دسته دیگر مرکب از پیاده و 
سوار برخوردار از اسلحه سنگین. این سربازان کلاه خودهای فلزی 
با تیغه ای روی آن هم داشتند که به آنها کمک می کرد اعضای بدن 

سرباز دشمن را پاره کنند.

 چهره

عالیجناب سیاه
3۰ فروردین ماه 139۲، ســعدالله رحمت خواه مشــهور به ســعدی 
افشــار پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری، درگذشت. او از سال 
133۰ و زمانی که تنها 17 سال داشت به تقلید از یک رسم قدیمی در 
نمایش های روحوضی و پیشکسوتان این عرصه، در نقش سیاه روی 
صحنه رفت. طی ســال های پس از آن درحالی که کم کم این شکل 
از نمایش ها کم رنگ می شد، اما سعدی افشار همچنان روی صحنه 
بود و مشــهورترین بازیگری است که نقش سیاه یا مبارک را زنده نگه 
 داشــت. او برای اینکه این شــکل از نمایش را به جهان معرفی کند، 
در تورهای اروپایی دو نمایش خود را در اســپانیا اجرا کرد. همچنین 
خلاقیت هایی را به نمایش روحوضی اضافه می کرد، مثلًا در ســال 
1388 بــا نشســتن روی ویلچــر یک 
پیــس را اجرا کرد که بســیار مورد 
توجه قرار گرفت. ســعدی افشار 
تا روزهای پایانــی عمرش هم به 
فعالیــت پرداخــت و درحالی که 
تئاتــری به نــام »فیس پــوک« را بر 
صحنه داشت، در خانه اش 

درگذشت.
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واقعا تمام شد؟

طبق شــنیده ها قــرار بود ســریال »پایتخــت« در 
۲7 قســمت ســاخته شــود و بخش هــای پایانــی 
آن در تاجیکســتان اتفــاق بیفتــد. این هــا طبــق 
شنیده هاســت، اما درباره پایان اصلی این ســریال 
عوامل چیزی نگفته بودند. با همه شایعات بالاخره 
فصل هفتم سریال »پایتخت«، ۲7 فروردین ماه پس 
از ۲۲ قســمت به پایان رسید. این مجموعه به دلیل 
محبوبیت فصل های گذشته، سطح انتظارات را بالا 
بــرده بود و به همین دلیل با نقدهای مثبت و منفی 
زیادی همراه بود. اما تمام شــدنش در حالی اتفاق 
افتاد که موضوع تاجیکستان و سفر به آن تقریباً به 
دست فراموشی سپرده شد و بسیاری از مسائل دیگر 

هم نیمه کاره رها شد.
از قســمت های ابتدایــی فصــل هفتــم، یکی از 
انتقــادات اصلی بــه این مجموعه این بود که شــبیه 
فصل های قبل نیســت و سفر رفتن و هیجان حاصل 
از آن که یکی از المان های اصلی این مجموعه بود، در 
فصل جدید رعایت نشده. با ورود بازیگران تاجیکی و 
بحث رفتن به تاجیکستان که در هر قسمت مدام تکرار 
می شــد، امید این می رفت کــه در روند این مجموعه 
تحرکــی به وجــود بیایــد و از آن حالت ســریال های 
آپارتمانی خارج شــود. اما تنها دو قسمت، بازیگران 
تاجیکی حضور داشتند و حتی با علامتی که روی سر 
پدر خانواده تاجیکی بود، بهتاش متوجه شد که آنها 
وابسته به کمونیست هستند. این گره و خط داستانی 
که ایجاد کرده بود، می توانست ماجرا را جذاب کند. 
اعضای خانواده بالاخره با وجود همه کارشکنی ها با 
کمپر ارسطو به سمت تاجیکستان به راه افتادند. اما 
در راه مشــهد و به دلیل حمله خرس متوقف شــدند. 
این حمله و رفتن آنها به خانه اوس موســی در مشهد 
و مواجهه دوباره با خانواده او، شاید تنها چیزی بود که 

»پایتخت« را شبیه فصل های اول و دوم آن  کرد. 
اما در کمال ناباوری و ناگهان و با لو رفتن ماجرای 
شهاب سنگ، در قسمت ۲۲، همه مسائل حل وفصل 
شد و رفتن به تاجیکســتان هم منتفی شد. این در 
حالی بود که با پخش قســمت پایانی این سریال با 
برگزاری یــک اکران عمومی در برج میــلاد، باز هم 
انتظــارات را بالا برده بــود که احتمــالًا پایان بندی 
خاصی در راه اســت. کمپر ارســطو را به برج میلاد 
آورده بودنــد، بازیگران با مردمی که بلیت تهیه کرده 
بودند دیدار کردند، موســیقی توسط برادران امینی 
اجرا شــد و... اما تکلیف بازیگران تاجیکی و گره ای 
که می توانست قصه را به سمت وسویی متفاوت ببرد، 
مشخص نشــد. این در حالی بود که گفته می شد، 
نیکا با خانواده تاجیکی عقد کرده و ماجرای داس و 
چکش روی سر پدر همسر نیکا عملًا به محاق رفت. 
در ایــن میان با برگزاری مراســم عروســی رحمت و 

فهیمه، اصلًا ماجرا به سمت دیگری رفت. 
از طرفی در برخی از رســانه ها درباره این صحبت 
شده که یکی از دستیاران سیروس مقدم اعلام کرده 
به دلیل استقبال و پیگیری مردم، انگار قرار است فصل 
هشتم این مجموعه هم ساخته شود. نکته قابل توجه 
این است که هنوز بسیاری از گره های داستانی فصل 
هفتم مثل تحت تعقیب بودن بهتاش، زندگی ارسطو 
با زن جدید و مســائل دیگر باز نشده، درباره ساخت 
فصل بعدی حرف زده شــده. این درحالی اســت که 
چهار ســال پیش هم با یک خط داســتانی پر از گره 
فصل ششم به پایان رسید. اما بســیاری از آن گره ها 

هیچ وقت باز نشد. 
در ایــن موضوع شــکی وجــود ندارد کــه باتوجه 
بازخورد سریال در شبکه های اجتماعی، این مجموعه 
یکی از آثار بسیار مخاطب تلویزیون در چندسال اخیر 
بود. در سال هایی که هر مجموعه ای ساخته می شد 
تا این جد سکانس ها و دیالوگ هایش وایرال نمی شد 
و مورد توجــه قرار نمی گرفت. اینکه مراســمی بزرگ 
برای پخش قسمت پایان ســریال برگزار شود، آن هم 
یک ســریال تلویزیونی که تابه حال ســابقه نداشته، 
هم در این دوران اتفاق مهمی محسوب می شود. اما 
نمی شــود این نکته را نادیده گرفت کــه با  رها کردن 
بخشــی از داستان به  نظر مخاطب وفادار این سریال 
اهمیت داده نشد و این موضوع از برگزاری آن جشن و 

اکران عمومی اهمیت بیشتری دارد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

علی ورامینی، دبیر گروه فرهنگ: وقتی 7۰ درصد کشته شدگان یک 
جنگ زنان و کودکان باشند، دیگر هیچ نتیجه گرایی که توانایی کوچکترین 
همدلی هم نداشته باشد، نمی تواند بگوید این تلفات جنگ است. آنچه 
در غزه در حال رخ دادن اســت دیگر جنگ نیســت. حتی ســر شروع آن 
هم مناقشه داشته باشیم، اینکه 7 اکتبر یک سابقه تاریخی دارد و در خلأ 

به وجود نیامده یا به کل، حمله کنندگان را مقصر بدانیم، حرفی سواست. 
آنچه به روشن است و به وضوح می توان درباره آن صحبت کرد این است 
که دیگر در غزه جنگ نیست، نسل کشی است. بیش از 9۰ درصد جاده ها 
و مدرسه ها و تقریباً تمامی مراکز درمانی غزه نابود شده است. هفته هاست 
مــردم در محاصره غذایی قــرار دارند. حتی نان خالی هــم برای خوردن 
ندارند. کشته شده های غزه دیگر برای مردم جهان فقط یک عددند. وقتی 
کمی حساس می شویم که مثل دیروز مُردن و کشته شدن آنها، به جایی از 
جهان بیرون از غزه گره خورده باشد. حتی روایت فاطمه حسون در فیلمی 
هم که در کن درباره او به نمایش درخواهد آمد آنقدر حائز اهمیت نبود که 

کسی وقت و ارزشی برای آن قائل شود. باید روایت او در کن و کشته شدنش 
کمی مانده به اکران فیلم با یکدیگر جمع می شــد تا داستان نسل کشی 
هموطنانش کمی در  اخبار برجســته شود. کمی دیگر، غزه سوژه فیلم و 
مستند هم نخواهد بود. همانطور که کشته شدن هر روز و هر روز آدم ها بعد 

از نزدیک به ۲۰ ماه نه فقط عادی که تکراری شده است. 
داستان غزه مهر باطلی است بر همه خوش بینی هایی که درباره عریانی 
حقیقت در عصر جدید و تاثیر افکار عمومی بر روند اتفاقات جهان وجود 
داشت. حقیقتی عریان تر از خبرنگاری که زنده جلوی دوربین سوخت که 
وجود ندارد؟ همین حقیقت عریان کمتر از یک فیلم اسلشر هالیوودی بر 
جهانیان تاثیر گذاشت. آن بخشی از افکار عمومی هم که از این وضعیت 
متاثر می شوند، توان کاری ندارند. مستأصل و خیره فقط نگاه می کنند؛ به 
نسل کشی ای که پخش زنده در حال تماشاست نگاه می کنند. از آن طرف 
هم ده ها فیلم درباره آشــوویتس یا در حال اکران است یا مشغول مراحل 

پیش تولید. 

نسل کشی، پخش زنده


